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  رويای سيمون بوليواررويای سيمون بوليوار  --١١
 از ١٧٨٩ و انق\\\\لاب فرانس\\\\ه در س\\\\ال   ١٧٧٦ اس\\\\تقلال آمريك\\\\ا در س\\\\ال   اع\\\\لام

اي\\ن روي\\دادها در  . ی مه\\م ده\\ه ه\\ای آخ\\ر ق\\رن هيج\\دهم ب\\ه ش\\مار م\\ی رود    روي\\دادها

      ی از  و ب\\\ه وي\\\ژه در محاف\\\ل ب\\\ورژوا ليبرال\\\یِ ج\\\وان اي\\\ن ق\\\اره م\\\وج  لات\\\ينآمريك\\\ای 

خواه\\ان آمريك\\ای لاتين\\ی ب\\ا انديش\\ه ه\\ای     ی آزاد.  م\\ی آوردوج\\ودخ\\واهی ب\\ه  ی آزاد

  ژاك روس\و آش\نائی دارن\د و آث\ار آنه\ا را در خف\ا مطالع\ه          ژانفيلسوفانی مانند ولت\ر و      

و مرتجعين محلی، اينگونه آثار     ) اسپانيائی و پرتغالی   (استعمارگرقدرتمندان  . آنندی  م

خواه\ان، س\يمون بولي\ور    ی يك\ی از اي\ن آزاد    .  قلمداد آ\رده ان\د     مخرب را در شمار آثار   

او هنگ\امی آ\ه بيس\ت س\ال     .  در آاراآاس زاده شده اس\ت مرفهاست آه در خانواده ئی    

را از نزدي\ك  » عص\ر مش\هور روش\نگری   « آورده\ای  دستداشت به اروپا سفر آرد تا     

آن\د و اين\ان او را ترغي\ب    ی م\ ی را ملاقات  دانشمنداناو در پاريس خِرَدورزان و      . ببيند

بولي\وار آ\ه س\خت    . ی را ب\ه آش\ورش بب\رد   براب\ر های نوين آزادی،  آنند آه آرمانی  م

آ\نم ت\ا   ی س\وگند ي\اد م\   « آ\ه  گوي\د ی م\ ه\ا ش\ده ب\ه يك\ی از دوس\تانش          شيفته اين آرمان  

 دس\ت از آ\ار ب\از ن\دارم و     ن\رانم، م بي\رون   ازمانی آ\ه اس\تعمار اس\پانيا را از س\رزمين         

ی به آمريكای لاتين ب\از  سالگ در بيست و يك  ١٨٠٤سال  . » را آسوده نگذارم   م ا روح

يكی از ميان برداشتن بندهای اسارت اس\تعمار      : آندی   دنبال م  رااو دو هدف    . گرددی  م

ه\ائی آ\ه از زي\ر س\لطه ی اس\پانيا ره\ا ش\ده و ب\ه            مل\ت  آ\ردن اسپانيا و ديگ\ری متح\د       

حدی به وج\ود آورد آ\ه ح\دود آن از مكزي\ك           وا آشورخواهد  ی  استقلال رسيده اند او م    

 ی آمريك\ای جن\وبی را تقس\يم    ق\اره  و معتق\د اس\ت آ\ه مادري\د،      باش\د  ١تا سرزمين آت\ش   

ی آمريك\\ای لات\\ين در اتح\\اد  واقع\\آ\\رده ت\\ا بهت\\ر ب\\ر آن حكوم\\ت آن\\د، بن\\ابراين ني\\روی    

                                                 
  . استواقعسرزمين آتش جنوبی ترين ناحيه آمريكای لاتين است آه در خاك آرژانتين  - ١
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   ی آ\ه س\عی   ه\ائ  ق\درت ت\وان در مقاب\ل   ی جمهوری ه\ای آن اس\ت و ب\ا چن\ين اتح\ادی م\          

  .آنند جايگزين اسپانيا شوند ايستادگی آردی م

 چ\\ون س\\وآر    بولي\\وار ط\\ی بيس\\ت س\\ال، ب\\ه ي\\اری افس\\ران ب\\ه ن\\امی ه\\م          س\\يمون

)Sucre( م\ارتن سن، و )San Martin (      او . ب\ه لش\كر آش\ی ه\ای بس\ياری دس\ت زد

حقيق\ت اي\ن اس\ت آ\ه سياس\ت ن\اپلئون در حمل\ه ب\ه          .  داد قرارناپلئون را سرمشق خود     

 اس\\تقلال طلب\\ان آمريك\\ا ب\\ا انگي\\زه بولي\\وار     دش\\منانرف آن و تض\\عيف اس\\پانيا و تص\\ 

  .مناسب بوده است

 لاپاز، بوليوار پايتخت های بزرگ مستعمرات مانند آاراآاس، بوگوتا، آوئيتو، ارتش

ی مردم\ س\ربازان و افس\ران او را   . آن\د ی ليما، سانتياگو و بوئينوس آيرس را اشغال م    

ی آمريكاخواهان ملل ی لف قاره به او پيوسته اند؛ آزاددهند آه از نقاط مختی تشكيل م

  ه\م ام\روز اين س\نت ب\ه يادگ\ار از بولي\وار، ت\ا ب\ه       . شوندی لاتين بر ضداسپانيا متحد م 

 از منطق\ه انقلابيون آمريكای لاتين هميشه خواس\ته ان\د آ\ه اي\ن     . چنان زنده مانده است 

 آوب\\ايكن\\ی ب\\رای اس\\تقلال ماآس\\يمو گ\\ومز دومين: جه\\ان را چ\\ون م\\يهن واح\\دی بدانن\\د

 ودهد ی آند؛ فيدل آاستروی آوبائی اولين ارتش خود را در آلمبيا تشكيل می مبارزه م

  .گوارای آرژانتينی شورش را به گوآتمالا، آوبا و بوليوی می آشاند

رس\د،  ی  پی پيروزی هائی چند، بوليوار به رياست تحت الحمايه های آزاد شده م\      در

بط\\ور قطع\\ی ب\\ه ادعاه\\ای  ) Ayacucho(ز جن\\گ آي\\اآوچو، پ\\س ا١٨٢٤ در س\\ال او

ه\\ای را ب\\ه ن\\ام   ده\\د و اول\\ين فدراس\\يون دول\\ت  ی  اس\\پانيا پاي\\ان م\\ اس\\تعمارگرآش\\ور 

دهد، اما چه سود آه به زودی آلمبيای بزرگ از هم متلاشی ی  متشكيلآلمبيای بزرگ 

ان\\ده و در ی و سياس\\ی بيش\\مار، بولي\\وار آزاديخ\\واه را وام  نظ\\امپيكاره\\ای . ش\\ودی م\\

    ی از خ\ود م\ی پرس\د آ\ه اي\ن هم\ه پيك\ار، آي\ا خش\ت زدن           زم\ان او  . آن\د ی  نهايت ناآام م\   

   م\ی مي\رد و آن چ\ه    ) ١٨٣٠س\ال  ( س\ن چه\ل و هف\ت    دربولي\وار   . به دريا نب\وده اس\ت     

  پ\اره ی مان\د امپراط\وری ب\ه ظ\اهر آزاد ش\ده ئ\ی اس\ت آ\ه ب\ه خ\اطر پ\اره            م\  از او باقی  
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ه\ای بالن\ده بع\دی، يعن\ی انگلس\تان و پ\س از آن             ب\رای ق\درت   بودن آن طعمه ئی اس\ت       

  . متحدهلاتااي

يعن\ی پرتغ\ال ج\دا    ( سال پيش از مرگ او، آمريكای پرتغال ني\ز از آش\ور م\ادر     هشت

قبل از آن، لشكر ناپلئون به پرتغال حمله آ\رده ب\ود و خ\انواده ی س\لطنتی پرتغ\ال        . شد

يك\ی از  ) از مستعمرات پرتغ\ال   (يم برزيل   سرزمين عظ .  ريودوژانيرو پناه آورده بود    به

 پادش\اه را ب\ه طم\ع انداخت\ه، او پ\س از بازگش\ت مج\دّدِ خ\انواده ی س\لطنتی ب\ه                  پسران

 در آمريكای لاتين می ماند و تح\ت ت\أثير انديش\ه ه\ای انس\يكلوپديائی فرانس\ه          ليسبون،

 اول عن\\وان پ\\درویه آردن\\د، ب\\ی ی ي\\ك نس\\ل آزاديخ\\واه زم\\ان از آن تغذي\\ه م\\  تم\\امآ\\ه 

وج\ود نخبگ\ان روش   . آن\د ی ، اين آشور را مستقل اعلام م    ) برزيل امپراطورنخستين  (

در ش\\\\\هرهای ب\\\\\زرگ س\\\\\احلی مانن\\\\\د رس\\\\\يف، باهي\\\\\ا،     ) Eclairee Elite( ب\\\\\ين

. آ\رد ی ت\ر م\    جِرِس، تحقق استقلال را آس\ان    منياسريودوژانيرو، سائوپولو و نيز در      

ام پيش\ين و همچن\ين تع\داد زي\ادی از       حكّ\  ازاما، وسعت زياد برزيل و حض\ور بس\ياری          

          م\\\انع از اش\\\اعه ی افك\\\ار ش\\\دند،س\\\ينيورهای محل\\\ی آ\\\ه مطي\\\ع ق\\\درت جدي\\\د نم\\\ی     

 خ\ونريزی انج\ام     ب\دون گرچه اس\تقلال برزي\ل، در رأس ق\درت          . شدی  خواهانه م ی  آزاد

 نيروهای ارتشی دخالتپائين تر، غالباً با خشونت و سرانجام   شده بود، اما در سطوح    

ه\ا و   قي\ام ) برزي\ل س\ال اع\لام اس\تقلال      (١٨٢٢ه\ای پ\س از       حتی در سال  . مراه بود ه

در . ی يابدمهائی عليه ستمگران وابسته به تاج و تخت ليسبون همواره ادامه  شورش

    واق\ع بن\دگانی آ\ه ب\يش از هم\ه م\ورد س\تم       (ه\ا سرخپوس\تان و بردگ\ان س\ياه      اين قي\ام  

  .نقش مهمی داشته اند) ی شده اندم

ها خيلی زود آشكار م\ی ش\ود، زورگوي\ان غاص\ب خ\ارجی             ی استقلال اين دولت   وچپ

آ\ه از چن\دين   » خ\انواده ه\ای ب\زرگ   «. دهندی  را به رقبای ديكتاتور محلی م   خودجای  

     آمريك\\ا مس\\تقر ش\\ده ان\\د و ديگ\\ر قرابت\\ی ب\\ا م\\يهن اص\\لی خ\\ود ح\\س خ\\اكنس\\ل قب\\ل در 

      متص\\\رفين . ش\\\وندی ن مب\\\دل م\\\ حكمفرماي\\\ان اي\\\ن س\\\رزميونم\\\ی آنن\\\د، ب\\\ه ص\\\احبان 

داران ب\زرگ    اي\ن ارتش\يان خ\ود از زم\ين      اگ\ر البت\ه   (های وسيع و سران ارت\ش        زمين
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ی اس\\تعماری را ق\\درتی ب\\ه س\\بك  ه\\ا ق\\درتج\\ای . ش\\وندی ب\\ا يك\\ديگر متح\\د م\\ ) نبودن\\د

در بس\ياری از  . ی نظ\امی اس\ت  ديكت\اتور های  فئودالی می گيرد آه غالباً متكی به رژيم      

آليسای آاتوليك ني\ز آ\ه    . دهدی   م ادامهرها، فئوداليته هنوز هم به حيات خود        اين آشو 

 اسپانيائی و پرتغالی يا همراه   فاتحينبه همت مبلغان مذهبی بنا شده مبلغانی آه از پی           

    ه\\ای اس\\تعمارگر حف\\ظ   ق\\درتهم\\ينآنه\\ا آم\\ده بودن\\د، موجودي\\ت خ\\ود را زي\\ر حماي\\ت  

برخی . آندی  قدرت عمل متثبيتليسا چون تنها عامل پاره ئی موارد آ حتی در. آندی م

 ج\\ا ب\\ه تحريك\\ات و هم\\هاز رؤس\\ای ارت\\ش آ\\ه در طم\\ع رس\\يدن ب\\ه قدرتن\\د، تقريب\\اً در  

 ی شورش ه\ای نظ\امی، آودتاه\ا و نابس\امانی ه\ای            دوره. توطئه هائی دست می زنند    

يف ی های جوان آمريك\ای لات\ين ب\يش از پ\يش تض\ع      جمهورشود و   ی  اقتصادی آغاز م  

ی از جمهوری ها زمينه ساز تحقق انديشه های برخاينگونه آشفتگی ها در . شوندی م

هم از . شودی توسعه طلبانه همسايه ی بزرگ، يعنی ايلات متحده ی آمريكای شمالی م

 نيم\ی از خ\اك خ\ود    اس\تقلال، اين روست آ\ه مكزي\ك، درس\ت بيس\ت س\ال بع\د از اع\لام         

  .دهدی ا از دست مر) تكزاس، آاليفرنيا و مكزيك جديد(

پوس\تان را آ\ه ب\ه ح\ق، از       ف\اتح ب\ا بيرحم\ی تم\ام ت\وده ه\ا، مخصوص\اً س\رخ        ارت\ش 

خلق های آزاد و . آندی  انتظار سرنوشت بهتری را داشتند سرآوب و مطيع ماستقلال،

چون اينكاها، آزتِك ها، ماياها و چي\ت چاه\ا آ\ه تم\دن ش\ان        سرزمين آمريكا هم سربلند

رس\د، عم\لاً، از طري\ق دس\تگاه اداری ع\الی      ی  از م\يلاد مس\يح م\    هزار س\ال قب\ل     دهبه  

در واق\ع، فق\ط ارب\اب    . ش\وند ی  مت\دّين، پادش\اه اس\پانيا ب\ه ب\رده مب\دل م\       آاتولي\ك جناب  

امروزه هم، با اين آه اشرافيت سفيدپوست، ظاهراً آنها را به عن\وان          . شودی  معوض  

       آورد ام\\ا آنه\\ا ت\\وده ی عظ\\يم   آ\\املاً از ي\\اد نرفت\\ه ان\\د، ب\\ه حس\\اب م\\ی  آ\\هش\\هروندانی 

 بيك\ار ي\ا دهقان\انی ان\د آ\ه در رش\ته آ\وه ه\ای آن\د در آمريك\ای           مس\كن، بی سواد، فاق\د    

شرايط زندگی دو رگه ها نيز آه . شوندی  و به شدت استثمار م  برندمرآزی به سر می     

ائی  اهمي\ت زي\ادی دارن\د، مگ\ر در م\وارد بس\يار ن\ادر و اس\تثن         ه\م از لحاظ آمّی، هنوز     

  .بسيار دشوار است
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 آ\\ه از ابت\\دای ق\\رن ش\\انزدهم، توس\\ط ب\\رده فروش\\ان، از م\\وطن اص\\لی خ\\ود س\ياهان 

 ب\\ه آمريك\\ا آورده ش\\ده ان\\د، م\\ی بايس\\تی در م\\زارع پنب\\ه، قه\\وه و نيش\\كر ج\\ای    آفريق\\ا

 ب\\ومی را م\\ی گرفتن\\د، زي\\را بومي\\ان ي\\ا در ح\\ال ش\\ورش بودن\\د ي\\ا ب\\ه نظ\\ر   آ\\ارني\\روی 

در آشورهای آناره آتلانتيك و در جزاير . ده های آم آاری بودند براستثمارگر،اربابان 

جزيره ی هائيتی، مستعمره ی فرانسوی آ\ه      .  سياهان بسيار زياد شده بود     تعدادآنتيل،  

شود يكی از اولين جمهوری هائی است آ\ه اس\تقلال خ\ود را           ی   تشكيل م  سياهانآلاً از   

وج\ود رهب\ران   . ش\ود ی مريك\ا م\   جمهوری سياه پوست سراسر آ     اولينآند و   ی  اعلام م 

 ١٧٨٩ی نظام قضائی فرانس\ه بع\د از انق\لاب س\ال           دگرگونشورشی سياه پوست و نيز      

    در جاه\\ای ديگ\\ر، س\\ياهان  .  آش\\ور ب\\وده اس\\ت اي\\ناز دلائ\\ل عم\\ده ی لغ\\و بردگ\\ی در   

ی در بردگ\ اما ب\ا وج\ود آن آ\ه الغ\ای     .  های متمادی به انتظار آزادی نشسته بودند   سده

 اس\تقلال همه ی استقلال طلبان ثبت شده بود، در برزيل هفت\اد س\ال بع\د از                  یايدئولوژ

  .شودی  بردگی ملغی م١٨٨٨يعنی در سال 

 غالباًن ها تُآُ سياهان، مانند آزادی سرخپوستان، دورگه ها يا) ظاهری(ی رسمیآزاد

اس\\تثمار اقتص\\ادی و    . آ\\ردی ه\\يچ تغيي\\ری در ش\\رايط دش\\وار زن\\دگی ش\\ان ايج\\اد نم\\     

چ\ون گذش\ته ب\ه زن\دگی      آنه\اهم . بود های اجتماعی و فرهنگی هم چنان پابرجا   يضتبع

آردن\د ج\ز حوم\ه ی    ی  م\ ت\رك دادند و زم\انی آ\ه آن را   ی روی زمين سينيورها ادامه م  

 ش\هرهای  اط\راف آلون\ك ه\ای    در حوم\ه ه\ا يعن\ی    . شهرها ج\ائی در انتظ\ار آن\ان نب\ود     

 ميرزي\\اس وس، ن\\اولاس و وي\\لاس   ب\\زرگ آمريك\\ای لات\\ين مانن\\د آالامپ\\اس، موآ\\امب     

 اشتراكمذهب تنها وجه . سياهان محروم از مدرسه و تسهيلات ابتدائی زندگی بوده اند

 . با سفيدپوستان است آه آن هم غالباً به آنها تحميل شده استنهاآ
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   اشرافيت زميندار اشرافيت زميندار--٢٢
، ، ساختار غالبِ زندگی اقتصادی    )Latifundio( بزرگ ارضی يا لاتيفونديو    مالكيت

از نظ\ر س\اختی   . ده\د ی های جوان آمريكای لاتين را تشكيل م\    ی و سياسی ملت   اجتماع

داران ب\\زرگ ط\\ی ي\\ك ق\\رن مس\\تقيماً   زم\\ين.  مي\\راث دوره اس\\تعماری اس\\ت لاتيفون\\ديو

از هر خانواده ی بزرگ معمولاً يك رئيس نظامی، يا يك غيرنظامی          . آردندی  محكومت  

تعل\يم دي\ده ب\ود، وارد دول\ت         ) Coimbra(برا س\لامانك ي\ا آ\وايم      مادري\د، جوان آه در    

  .شدی ی از پسران اين خانواده ها وارد آليسا ميكميشد حتی گاهی 

ش\ده، م\ثلاً در جن\وب برزي\ل و در     ی ها غالباً فقط يك محص\ول آش\ت م\       اين زمين  در

 قه\وه، در ش\مال ش\رقی اي\ن آش\ورها و در جزاي\ر آارائي\ب نيش\كر، در اآوات\ور                   آلمبيا

ش\\د ت\\ك محص\\ولی، در واق\\ع ض\\عف اص\\لی  ی يك\\ای مرآ\\زی م\\وز آش\\ت م\\  امردرواق\\ع 

     توان\\د ی چ\\ون فق\\ط تن\\وع تولي\\د م\\. رودی  ب\\ه ش\\مار م\\آمريك\\ااقتص\\ادهای ق\\اره جن\\وبی 

   در من\\اطق جن\\وبی، ج\\ائی آ\\ه . ی جل\\وگيری آن\\دجه\\انه\\ا در ب\\ازار  از نوس\\انات قيم\\ت

مثلاً در آرژانتين و . دی ديگر رواج دارجاهاجلگه های وسيع هست، دامداری بيش از 

ده\د از اي\ن رو   ی  اص\لی را تش\كيل م\   ثروتاوروگوئه توليد گوشت گاو و پشم گوسفند     

ی س\\رزمين قل\\ع، ش\\يلی  بولي\\ووقت\\ی به\\ره ب\\رداری از من\\ابع زيرزمين\\ی ش\\روع ش\\د،     

  .سرزمين مس و ونزيلا سرزمين نفت خوانده شد

لي\دی، بازاري\ابی ب\رای    داران بزرگ برای حفظ نظ\ام تو     منافع اقتصادی زمين   وحدت

     محص\\ولات و به\\ره آش\\ی از ت\\وده ه\\ای دهق\\انی، موج\\ب اتح\\اد آنه\\ا در اي\\ن       ف\\روش

 ام\ا معم\ولاً ج\اه طلب\ی ه\ای سياس\ی ب\ه افت\راق و دس\ته بن\دی ه\ای                   ش\د، ی  مزمينه ها   

  . منجر شده استآنهارقابت آميز ميان 

       دازه  زمين\\\دار در دو ح\\\زب متش\\\كل ش\\\ده اس\\\ت آ\\\ه ه\\\ر دو ب\\\ه ي\\\ك ان\\\         اش\\\رافيت

 اين احزاب هر دو رياآار بوده و برای تحميل خود به ي\ك ش\يوه ی عم\ل        آارندمحافظه  

 ١٨٣٠تاريخ آلمبيا از اين لحاظ نمونه اس\ت از س\ال       .  می شوند  متوسليعنی خشونت   

خواه\ان  ی  متارآه ی جنگ به امضاء محافظه آ\اران و آزاد        پيمان آه نوعی    ١٩٥٨تا  
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 و جنگ شهری در سراسر آشور گسترده شده     بودندگ  رسد، دو حزب در حال جن     ی  م

 قرب\انی داش\ته آ\ه اآث\راً از     ٣٠٠٠٠٠ ازه\ا فق\ط در ق\رن بيس\تم ب\يش             اين جن\گ  . بود

  .ميان دهقانان بوده اند

 خاتم\ه داران ب\زرگ     ب\ه حكوم\ت زم\ين     ) Industrialization( صنعتی شدن  فرايند

 شدندداران تبديل    رخانجات و بانك  داران، مالكين آا   آنها در بيشتر موارد به سهام     . داد

ق\درت گ\اهی دس\ت ب\ه دس\ت ه\م         . بورژوازی صنعتی و مالی قدرت را در اختيار گرف\ت         

   خ\\انواده ه\\ای ب\\زرگ مالك\\ان در رأس آارخانج\\ات ق\\رار داش\\ته ب\\ر ام\\ور      . ش\\ودی نم\\

آ\ه فئوداليس\م ي\ا نيم\ه     ( ترتيب است آه گذار از ما قبل سرمايه داری        اينند، به    ا مسلط

و هنگ\\امی آ\\ه  . ب\\ه س\\رمايه داری آلاس\\يك اتف\\اق افت\\اد   )  ش\\دهخوان\\دهداليس\\م ني\\ز  فئو

 های آمريكائی و در حد آمتری با تراست های اروپائی متحد    تراستبورژوازی ملی با    

) Monopolism(  داری ب\ين الملل\ی ي\ا مونوپوليس\\م   س\رمايه ش\د، اقتص\اد مل\ی را در    

ه\\ا س\\ه ن\\وع س\\لطه در آن\\ار  ر دول\\ت در اآث\\آ\\هش\\ود ی اي\\ن ام\\ر موج\\ب م\\. ادغ\\ام آ\\رد

تقريب\اً در هم\ه ج\ای     (  ديگ\ری بياي\د    دنبالبی آن آه الزاماً يكی به        يكديگر اعمال شود،  

و اي\ن س\لطه ه\ا چن\ين       ).  بر ج\ا اس\ت     پاآمريكای لاتين ساختار قديمی آشاورزی هنوز       

 س\\لطه ب\\\ورژوازی  دوم (Latifondiare(داران ب\\\زرگ نخس\\ت س\\\لطه زم\\ين  : اس\\ت 

 در يك سلطههای خارجی يعنی امپرياليسم اين سه نوع       الاخره سلطه قدرت  صنعتی و ب  

  .شودی زمان و به اتفاق اعمال م

 

   امپرياليسم آنگلوساآسون امپرياليسم آنگلوساآسون--٣٣
امپراط\وری  . گي\رد ی  يك امپراطوری غالباً با ظهور امپراطوری ديگ\ر ش\تاب م\            افول

 صدد گرفتن جای آن  هنوز در همه جا آاملاً محو نشده بود آه بريتانيائی ها در          اسپانيا

عنوان ه  ، ب )Canning(، يكی از وزرای بريتانيا بنام آانينگ      ١٨٢٢در سال   . برآمدند

آمريكای اسپانيا آزاد است و «دارد آه ی  بازرگانی بريتانيائی اظهار ممحافلسخنگوی 
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انگليسی ه\ا  . » ناسنجيده برنداريم، به زودی آمريكای بريتانيا بنا خواهد شدقدماگر ما  

 آوب\\ا و ني\\ز قس\\متی از   ١٧٦٣ ت\\ا ١٧٦٢ متوج\\ه جزاي\\ر آارائي\\ب ش\\دند، در   بت\\داادر 

در ق\\رن ن\\وزدهم، سياس\\ت   . ی مرآ\\زی را ب\\ه اش\\غال خ\\ود در آوردن\\د   آمريك\\اس\\واحل 

      ب\\\\ه اص\\\\طلاح( آمريك\\\\ای مرآ\\\\زی فق\\\\ط متوج\\\\ه هن\\\\دوراس  دراس\\\\تعماری بريتاني\\\\ا 

ه\ا ب\ه درب\ار     ي\ن س\رزمين    ا ١٨٨٤از س\ال    . ب\ود و جزيره هائی در آنتيل      ) انگليسی ها 

 بدنبال حمله به آناره ی جنوبی، بريتانيا،قبل از اين تاريخ قشون . سلطنتی تعلق گرفت

س\ال بع\د   . ش\ود ی  ب\ه عق\ب ران\ده م\    ام\ا  در بوئينوس آيرس پياده ش\د،     ١٨٠٦در سال   

       بن\\در مه\\م آمريك\\ای جن\\وبی  اي\\نگ\\ردد، اي\\ن ب\\ار ني\\ز موف\\ق ب\\ه اش\\غال   ی مج\\دداً ب\\از م\\

در س\ال  . گردان\د ی  م\ اش\غال را ) پايتخت آن\ونی اوروگوئ\ه  ( شود فقط، مونته ويدوی  نم

 مج\\\دداً مح\\\ل ميلي\\\ون دلار آن در ٣٠٦ ميلي\\\ون دلار س\\\ود، ح\\\دود  ١١٦٠ از ١٩٦٥

   .  ميلي\\\ون دلار بقي\\\ه ب\\\ه آمريك\\\ا برگردان\\\ده ش\\\ده اس\\\ت ٨٦٩س\\\رمايه گ\\\ذاری ش\\\ده و 

 Survey( ا بررس\ی اقتص\ادی    ه\ائی مانن\د س\ازمان مل\ل متح\د ي\            ی سازمان ها گزارش

Economic (    ه\\ای اقتص\\ادی آمريك\\ائی در   ه ح\\اآی از آن اس\\ت آ\\ه من\\افعی آ\\ه گ\\رو

 می آورند خيلی بيش از آن مقداری است آ\ه در آش\ور خودش\ان           بدستآمريكای لاتين   

       من\\افع حاص\\له از آ\\ل ف\\روش اس\\\تاندارد     % ٣٣ ترتي\\ب  اي\\\نب\\ه  . ب\\ه جي\\ب م\\ی زنن\\د    

آن از ايالات متحده بوده است و نيز % ١١ فقط ومريكای لاتين اويل آونيوجرسی، از آ

و % ٨٠ی لات\ين براب\ر      آمريك\ا ی جنرال موت\ورز، در      های  گذارسود ناشی از سرمايه     

» ملی آردن«در شيلی تا قبل از شروع جريان . می باشد % ٢٥در آمريكای شمالی تا 

       در اي\\ن آش\\ور آس\\ب ی آ\\ه آمپ\\انی آناآون\\دا آ\\وير   من\\افع ،توس\\ط حكوم\\ت اتح\\اد خل\\ق  

ی است آه اين آمپ\انی در اي\الات متح\ده بدس\ت     مقدارآرده دويست برابر بيشتر از     ی  م

ی در ش\يلی، ط\ی س\ی س\ال اخي\ر مع\ادل دو         آمپ\ان منافع خ\الص هم\ين      . می آورده است  

 آم\\ار منتش\\ر ش\\ده در ب\\ولتن دپارتم\\ان ب\\هب\\ا اس\\تناد . ميلي\\ارد دلار ب\\رآورده ش\\ده اس\\ت

های مهم   افزايش سود شرآت،»تجارتبررسی جريان «ی آمريكا بنام    بازرگانی عموم 

و در % ٩٠  ون\\\زوئلا، در %٩٠آمريك\\\ای ش\\\مالی، ط\\\ی ده س\\\ال، در ش\\\يلی براب\\\ر   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠ 

سرمايه گذاری های اي\الات متح\ده در امريك\ای لات\ين ب\ين            . استبوده  % ٣٠آرژانتين  

ن م\\دت مبل\\غ در هم\\ي.  ميلي\\ارد دلار رس\\يده اس\\ت٨/٣ ب\\ه ١٩٦٥ و ١٩٥٠ه\\ای  س\\ال

.  گذاری ها به اي\الات متح\ده برگش\ته اس\ت    سرمايه ميليارد دلار حاصل از همين  ٣/١١

 را ميلي\\ارد دلار ٥/٧ بودج\\ه ئ\ی براب\\ر ب\\ا آس\\ربن\ابراين آش\\ورهای تح\\ت اس\تثمار باي\\د   

اين ارقام به گونه ئی غيرانسانی يكی از حقايق بزرگ آمريكای لاتين را تا . ٢تحمل آنند

دهد، در حالی آ\ه فق\ر در آمريك\ای لات\ين بط\ور روزاف\زون تش\ديد            ی   م  ئی نشان  اندازه

  .شودی  ايالات متحده به همان نسبت ثروتمندتر مشود،ی م

 آلمان ويژه واقع به تابلوئی آه در بالا ارائه شده بايد نفوذ آشورهای اروپائی به      در

 اي\ن  غ\ارت  آ\ار  اين آشورها از چند سال پيش به اين ط\رف در         . فدرال را نيز بيافزائيم   

آنند و بايد گفت آه س\فارت آش\ورهای      ی  بخش از جهان با آمريكای شمالی دمسازی م       

ی در آمريكای لات\ين ت\أمينی ب\يش از آنچ\ه آ\ه س\فارت آمريك\ا در اي\ن ج\ا داش\ته             اروپائ

های شهری، دو نفر از نمايندگان سياس\ی بُ\ن را         بود آه چريك   ١٩٧٠در سال   . ندارند

را » امپرياليسم ژرمنيك«ها  اين چريك.  و در ريودوژانيرو ربودند گيوداو-گوآتمالادر 

ديپلم\ات ه\ای سوئيس\ی و ژاپ\ونی ه\م در            . افش\اء آ\رده ان\د     » امپرياليس\م ي\انكی    «مانند

 به يك چنين سرنوشتی دچار شدند، چ\را آ\ه آش\ورهای متب\وع من\افع زي\ادی در           برزيل

  .ی داردجنوبآمريكای 

 

هاها  ها و آمونيستها و آمونيست   ناسيوناليست ناسيوناليست--٤٤   
 مطمئن همه جانبه بيگانه، التزاماً بايد براساس مشارآت با يك نيروی داخلی حضور

        از طرف\\\ی حض\\\ور بيگان\\ه، الزام\\\ی اس\\\ت آ\\\ه از نظ\\ام اقتص\\\ادی محل\\\ی ناش\\\ی   . باش\\د 

 ب\زرگ ارض\ی، اس\تخراج نف\ت و مع\ادن را ب\ه آمپ\انی ه\ای آمريك\ای              مالكين. شودی  م

ارت و تجهيزات مالكين به دليل اهمي\ت و ارجحيت\ی          عدم مه .  بودند آردهشمالی واگذار   
                                                 

  ١٩٦٩ پاريس انتشارات -ی لاتينآمريكا بيست آشور ،به نقل از - ٢
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ب\ه ه\ر رو،   . دهن\د ی  برداری های سنتی آشاورزی و دامداری م\       بهرهاست آه آنان به     

مض\افاً اينك\ه،   . آردن\د ی  ی از منافع بدست آم\ده قناع\ت م\         درصدمالكين به دريافت چند     

ا تشنجات سياسی،  خلقی، نافرمانی بخشی از جامعه و يگرايانههای مطالبه  هرگاه قيام

ه\ای نظ\امی اي\الات     توانس\تند روی آم\ك  ی  م\ی ان\داخت، م\    مخ\اطره حاآميت آنها را به     

ه\ای    های محلی، برای جلوگيری و سرآوب قيامارتش در حقيقت،. متحده حساب آنند  

  .توده ئی، هميشه آافی نبوده است

شيد اين می آو ی صنعتی و مالی اعتراضی به اينگونه روابط نداشت، فقط           بورژواز

 ه\ای به\ره ب\رداری مخ\تلط بت\دريج ش\كل        صورت تازه ئ\ی در آورد؛ گ\روه      ه   را ب  روابط

 جا گرفتن سرمايه های ملی در انحصارات بين المللی، اين گرايش تشديد باگيرد و   ی  م

ه\ای س\رمايه داری مل\ی ي\ا      نظ\ام :  ب\ورژوازی ح\ق انتخ\اب نداش\ت      ابت\دا، در  . شودی  م

      س\\رمايه گ\\ذاری ه\\ای خ\\ارجی باش\\ند ي\\ا از ه\\م گس\\يخته  ت\\ابعآ\\هبايس\\تی م\\ی پذيرفتن\\د 

 جه\انی را  ب\ازار ی شدند، يعنی قربانی تورم می شدند، چرا آه توان تحم\ل رقاب\ت در            م

  .نداشتند

 اين وجود، سلطه ی ايالات متح\ده، بلامن\ازع نب\ود، غ\رور مل\ی و گون\ه ئ\ی وط\ن            با

          آمريك\\\ا را ب\\\ه آس\\\انی ی آ\\\ه از آزاديخواه\\\ان ب\\\ه ارث رس\\\يده ب\\\ود، س\\\لطه ی    پرس\\\ت

 دانشگاهی در جهت دادن     محافلخرده بورژوازی روشنفكر و مخصوصاً      . ی پذيرفت نم

            اي\\\\ن.  ان\\\\دداش\\\\تهب\\\\ه نارض\\\\ايتی ه\\\\ای عم\\\\ومی علي\\\\ه امپرياليس\\\\م، نق\\\\ش اساس\\\\ی 

 آ\ه ب\ا   استخرده بورژوازی در واقع منشاء جريان ضدامپرياليستی در آمريكای لاتين         

 س\ال زاب آمونيست و حماسه ی آاستريسم بطور م\دام رش\د ش\يليائی ان\د در                ظهور اح 

 آنها آه ب\ا اح\زاب چ\پ و ميان\ه متح\د ش\ده بودن\د، انتخاب\ات را علي\ه آاندي\دای            ١٩٣٨

ه\ای ش\يليائی در ايج\اد آن     جبه\ه ی خل\ق آ\ه آمونيس\ت       .  مالك\ان ارض\ی، بردن\د      بزرگ

اي\ن ش\عار   . وده ها را جل\ب آن\د  آرد آه ت  ی   اند، شعاری را مطرح م     داشتهنقش مؤثری   

جبه\\ه ی خل\\ق فرص\\ت نياف\\ت اص\\لاحات ارض\\ی را آ\\ه در    .  ب\\ودمس\\كنن\\ان، پي\\راهن، 
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 صبر آرد تا تقسيم اراض\ی از  ١٩٧٠بايد تا سال .  آنداجرابرنامه ی خود نوشته بود،   

  . شودشروعطريق دومين دولت جبهه ی خلق 

 پ\س . آن\د ی  برزيل تحقق پيدا م، باز هم در»اتحاد با بورژوازی ملی« ی بارز   نمونه

 ح\\\زب آمونيس\\\ت ب\\\ه مب\\\ارزه ی مس\\\المت آمي\\\ز  ١٩٣٥از شكس\\\ت خ\\\ون آل\\\ود س\\\ال  

به زع\م ح\زب تض\اد اص\لی،     . سلاح اصلی او انتخابات است   . ی آورد مروی  ) پاسيفيك(

پرولتاريا از .  و بورژوازی را رو در روی يكديگر قرار دهدپرولتارياتضادی نيست آه 

خرده بورژوازی شهری در آم\ال  .  و هنوز آگاهی طبقاتی نداردستانظر تعداد ضعيف    

 را تشكيل داده، برای آنار زدن مالكين ارضی و تصاحب جنبشبالندگی عنصر راديكال   

ه\ا   ، آمونيس\ت )Goulart(در زمان حكومت گولار. داردقدرت سياسی عطش فراوان   

ر درون بورژوازی برزيل  تحليل حزب مسلماً دبراساس. آنندی اين ورق را آاملاً رو م

 بورژوازی، بدليل من\افع خ\اص طبق\اتی اش          عظيماآثريت  «تضادهائی وجود دارد اما،     

 اين دوم\ی م\انع توس\عه ام\ور اول\ی      آهمخالف سرمايه ی انحصاری خارجی است چرا    

 آمريك\ا و متح\دين داخل\ی    امپرياليسمتضاد ميان بورژوازی ملی از يك طرف و       . »است

در مرحل\\ه ی  «)  ديگ\\رم\\واردمانن\\د (و نتيجت\\اً . اد اص\\لی اس\\تاش از ط\\رف ديگ\\ر تض\\

 و ش\رائط انتق\\ال سوسياليس\تی ب\\ی واس\طه ف\\راهم نيام\ده اس\\ت،     زمين\\هی انق\لاب،  آن\ون 

ب\ر اي\ن اس\اس    . » نيازی به يك راه حل بنيادی ندارد      پرولتارياتضاد ميان بورژوازی و     

مطرح »  و زمينداران بزرگ   عليه امپرياليسم « دو طبقه    ايناست آه اتحاد بزرگ ميان      

آند آه انقلاب متوجه ی  ضداشرافيت مبارزه حكم موو خصلت ناسيوناليستی . شودی م

. باش\د »  زمينه ی وسيع آزادی ه\ای دموآراتي\ك  ايجادبهبود شرائط زندگی توده ها و      «

اي\ن اس\تراتژی، در   .  به سوسياليسم اس\ت   رسيدنآه در واقع مرحله ی ضروری برای        

   ب\\ود؛ س\\نديكاها، دانش\\جويان،  ش\\دهش\\ش سياس\\ی خ\\ارق الع\\اده ئ\\ی    عم\\ل، موج\\د جو 

 مانن\د اص\لاحات ارض\ی    عمي\ق اتحاديه های دهق\انی و روش\نفكران خواه\ان اص\لاحات        

ی از آف\ت س\رخ   ارض\ ايالات متحده زنگ خطر را به صدا در آوده بود و م\الكين    . بودند

 هم\ه ی  ب\ه و ) ١٩٦٤ س\ال (سرانجام ارتش با حمايت آليسا آودتا آ\رد   . زدندی  فرياد م 
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.  دارداختي\ار ارتش قدرت را مصادره آ\رده هن\وز ه\م آن را در    . اين تجربيات پايان داد   

  .آوردندهای آوچك، نااميد از اين آزمون بار ديگر به مبارزه مسلحانه روی  گروه

 آمونيس\\ت آلمبي\\ا، گوآتم\\الا و ون\\زوئلا ني\\ز از مب\\ارزه سياس\\ی ب\\ه مب\\ارزه        اح\\زاب

آورن\د ي\ا ب\ه حس\ب موقعي\ت ه\ا ه\ر دو ش\كل مب\ارزه را ب\ا يك\\ديگر            روی م\ی  مس\لحانه 

فق\ط در ش\يلی و اوروگوئ\ه    .  اما در هر حال مبارزه به شكل مخفی اس\ت     آنندی  متلفيق  

       وج\\ود ق\\انونی داش\\ته جن\\بش مه\\م س\\نديكائی را زي\\ر آنت\\رل خ\\ود       اح\\زاباس\\ت اي\\ن  

ك\ای لات\ين از ف\ردای     آمونيس\ت طرف\دار ش\وروی در آمري    اح\زاب اوج رش\د    . گرفته ان\د  

 در پ\ی آن، ظه\ور آاستريس\م و منازع\ات چ\ين و        ام\ا . شودی  جنگ جهانی دوم آغاز م    

در ه\يچ ج\ائی   . ش\ود ی   اين ساخت ه\ا م\      درونشوروی باعث روی دادن انشعاباتی در       

ه\\ا  در ش\يلی، آمونيس\ت  . بگيرن\د ش\وند آ\ه ق\درت را بدس\ت     ی ه\ا موف\ق نم\    آمونيس\ت 

ه\\يچ « آ\\ه آن\\دی م\\ اع\\لام ١٩٥٧وب\\ا، ح\\زب در س\\ال  در آ. آنن\\دی ق\\درت را تقس\\يم م\\ 

توان\د ت\وده ه\ا را از ح\ق ب\ه تحق\ق در آوردن،           ی   هيچ گروه يا نهضتی نم\      ،»٣آائوديلو

 مل\ی خ\ود ب\از دارد ب\رای رس\يدن ب\ه اي\ن آزادی ض\رورت توس\ل ب\ه              دموآراتيكآزادی  

 حزب آمونيس\ت رس\می   . » به راه انداختن جنگ شهری منتفی است       ونيروهای نظامی   

اي\ن جبه\ه درس\ت ب\ه     . آ\رد ی  را پيش\نهاد م\   متح\د  ی   جبه\ه آوبا، در اي\ن زم\ان تش\كيل         

 دهقان\\ان، س\\ياهان، زن\\ان، جوان\\ان، آ\\ارگر،طبق\\ه «ه\\ای برزي\\ل باي\\د  ش\\يوه آمونيس\\ت

را در  »  و صاحبان صنايع مل\ی     آسبهآارمندان، روشنفكران، دانشجويان، صنعتگران،     

 ي\ك س\ال از آغ\از اول\ين     آ\ه  ط\رح آ\رد     برگيرد، ح\زب آمونيس\ت زم\انی اي\ن مس\ائل را           

 از پ\\يش ب\\يشپي\\روزی نه\\ائی آاس\\ترو   . حمل\\ه في\\دل آاس\\ترو و رفق\\ايش م\\ی گذش\\ت    

 .آردی آمونيسم رسمی را بی اعتبار م
 
 

                                                 
ی فراوان\\\آائوديلوه\\\ا، س\\\رداران نظ\\\امی آمريك\\\ای لات\\\ين ان\\\د و ب\\\ه ط\\\ور س\\\نتی از نف\\\وذ      -٣

  .برخوردارند
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   پيشاهنگان انقلاب آوبا پيشاهنگان انقلاب آوبا--٥٥
 نقطه عطفی در تاريخ مبارزات رهائی بخش ت\وده ه\ای آمريك\ای لات\ين              ١٩١٠ سال

ه\ائی آ\ه    قي\ام . ن منطقه، برای اولين بار به پا خواستنددر اين سال توده های اي     . است

 همّ\\ت آنه\\ا پ\\ا م\\ی گرف\\ت، م\\ی رف\ت ت\\ا س\\اخت منطق\\ه ی مرآ\\زی آمريك\\ا، خصوص\\اً   ب\ه 

استعمار به اين شكل مدّت زيادی . آندی انقلاب مكزيك م.  آلی دگرگون آندبهمكزيك را 

   ا آ\ه اس\پانيا از دس\\ت   توان\د مس\تعمراتی ر  ی  بريتاني\ا ب\ه دلي\ل آنك\ه نم\     آش\د؛ ی نم\ ط\ول  

او دس\ت خ\ود را روی   . گي\رد ی  ملح\ق آن\د، راه ديگ\ری را در پ\يش م\           خودداد، به   ی  م

شود و بلافاصله پ\س از  ی  و از اين راه به خوبی موفق م  گذارداقتصاد اين مناطق می     

در اي\\ن زم\\ان از ي\\ك ط\\رف . گ\\رددی ی ق\\اره م\\بازرگ\\اناس\\تقلال ط\\رف اص\\لی م\\راودات 

ی گون\اگون يك\ی را انتخ\اب آن\د يعن\ی آزادی        بازاره\ا توانس\ته ب\ين     ی  م\ آمريكای لاتين ن  

 زيربنای اقتص\ادی، مك\انيزه آ\ردن تولي\د و        رشدانتخاب نداشته است و از طرف ديگر        

 الزاماً به آمپانی ه\ای انگل\يس   اينرو،نوسازی شهرها برايش ضروری بوده است، از        

 تجهيزات وسائل حمل و نقل و لاتين،به اين ترتيب راه آهن آمريكای    . شودی  متوسل م 

از اوائل قرن بيستم اي\الات متح\ده        . اندآمپانی های تلگراف و تلفن همه بريتانيائی         نيز

 س\\قوط امپراط\\وری بريتاني\\ا در ازپ\\س . آن\\دی ش\\روع ب\\ه رقاب\\ت ب\\ا بريتاني\\ای آبي\\ر م\\ 

ت\ين   او در آمريك\ای لا جانش\ين فردای جنگ جهانی دوم آمريكای شمالی به طور قطع\ی      

ی آ\ه ص\ادر آنن\ده       آش\ورهائ البت\ه ب\ه اس\تثنای آرژانت\ين و اوروگوئ\ه، يعن\ی              . شودی  م

 در رقابتی آه را جای برتر خود ١٩٦٠های   اين دو آشور از سال    . (گوشت و پشم اند   

  ).دهد، از دست داده اندی آنها را در مقابل استراليا و زلاند نو قرار م

      ب\\از اي\\ن ق\\اره ب\\ه ت\\اريخ اس\\تقلال آمريك\\ا   اي\\ن وج\\ود، ادعاه\\ای آمريك\\ا ب\\ر تم\\امی ب\\ا

دارد آ\\ه آمريك\\ا فق\\ط ب\\ه    ی  پرزي\\دنت مونروئ\\ه اظه\\ار م\\   ١٨٢٣در س\\ال . گ\\رددی م\\

واش\نگتن ب\ا اس\تناد ب\ه     . دآت\رين پ\ان آم\ريكن ب\ه وج\ود م\ی آي\د       .  تعلق دارد  آمريكائيان

ده های نظ\امی خ\ود را در اي\ن بخ\ش از جه\ان توجي\ه آ\ر         دآترين هميشه دخالت   همين

ی نزديك به آمريكای شمالی، مسلماً از اولين قربانيان دخالت امپرياليسم آشورها. است
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ب\رد و ت\ا س\ال    ی  ارتش آمريكا به نيكاراگوئ\ه هج\وم م\   ١٩٠٩در سال .  بوده اند آمريكا

 ه\ائينی  ١٩٣٥ ت\ا  ١٩١٥ه\ای    ب\ين س\ال   .  در اين آشور حض\ور دارد      مستقيماً ١٩٣٢

آن\د و  ی  اع\لام اس\تقلال م\   ١٨٦٩ ريك\و در س\ال   -ت\و پور. ی داردسرنوشتنيز يك چنين  

از اي\ن زم\ان جزي\ره    . داردی  را به اين آشور اع\زام م\  قشونشچند سال بعد واشنگتن     

ه\ای   جمه\وری دومين\يكن س\ه ب\ار در س\ال     ... ش\ود ی  مادارهموقتاً از طريق واشنگتن  

، ١٩٤٥در س\ال  . گي\رد ی ی آمريكا قرار منظام مورد تهاجم ١٩٦٥ و ١٩٢٥،  ١٩١٦

به خرج خود، ارتشی ترتيب داده و ) آمريكاسرويس توطئه و خرابكاری (سازمان سيا 

به نظر دپارتمان دولت آمريكا . آندی  مسرنگونحكومت پرزيدنت آربنز را در گوآتمالا 

.  ب\يش از ح\د ناسيوناليس\ت اس\ت      رس\يده اين شخص آه به طور قانونی هم به حكومت          

 ديگر دست به عمل وقيحان\ه ئ\ی       يكبار پرزيدنت آندی    دپارتمان دولت آمريكا، با توافق    

 آوبائی های مزدوری را آه است) ی مزاحم(زند، اين بار توطئه عليه فيدل آاستروی م

ام\\ا اينه\\ا ب\\ه س\\ختی . آنن\\دی م\\در اي\\الات متح\\ده تعل\\يم دي\\ده ان\\د در جزي\\ره آوب\\ا پي\\اده  

). ١٩٦١سال (است خوك ها خورند اين همان واقعه ی قهرمانانه ی خليج ی شكست م

واش\\\گتن آ\\\ه در جن\\\گ روي\\\اروی ناآ\\\ام ش\\\ده، ب\\\ه آارش\\\كنی و توطئ\\\ه در زمين\\\ه ی   

 نج\\ات«آن\\د، از ی ش\\ود، ب\\ار ديگ\\ر دآت\\رين مونروئ\\ه را عَلَ\\م م\\ی ديپلماس\\ی متوس\\ل م\\

) O.E.A( ه\ای آمريك\\ائی  م\\ی گوي\د و ب\الاخره در س\\ازمان دول\ت      س\خن » آزادجه\ان 

   واش\\نگتن در . ش\\ودی ص\\ادی جمه\\وری آوب\\ا م\\    اخ\\راج و تح\\ريم اقت تأيي\\دموف\\ق ب\\ه  

ی، پل\\يس و ني\\ز س\\ربازان تعل\\يم دي\\ده ی ض\\دچريك ب\\ه نظ\\امتوجي\ه ارس\\ال متخصص\\ين  

آن\د، هميش\ه   ی ه\ای انقلاب\ی ظه\ور م\      ي\ا آ\انون  ه\ا تم\امی ق\اره و ه\ر ج\ائی آ\ه ش\بكه       

قت\ل چ\ه گ\وارای ش\هيد نمون\ه ی       . آندی   م شايعانديشه های رياآارانه ئی از اين دست        

  .ارز آن استب

ه\ای امپرياليس\تی را منطق\ی      های مبتذلی آه در صدد است اين رش\ته دخال\ت     خطابه

دي\روز دف\اع از بعض\ی    . خواهد انگيزه های واقعی را پنهان آن\د ی   دهد، بيهوده م   جلوه

 در مقاب\\ل غاص\\بين اس\\پانيائی م\\د نظ\\ر ب\\ود و ام\\روز دف\\اع از آنه\\ا علي\\ه   ه\\ا س\\رزمين
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چ\\ه معن\\ائی غي\\راز نج\\ات من\\افع اقتص\\ادی مس\\لط در اي\\ن      در واق\\ع اينك\\ار  . آمونيس\\م

از باغات بزرگ موز گرفته ت\ا مع\ادن م\س و س\رب و چ\اه ه\ای نفت\ی آ\ه ب\ه                       (آشورها

واش\\نگتن هرگون\\ه  . توان\\د داش\\ته باش\\د ی م\\) ی نفت\\ی آمريك\\ائی تعل\\ق دارد ه\\اآمپ\\انی 

ی آمونيس\ت ی ب\ر مل\ی آ\ردن به\ره ب\رداری ه\ای خ\ارجی اس\ت ب\ه                  مبتن\ خواستی را آ\ه     

ه\ای محل\ی آ\ه      از طريق برخی عمليات اقتصادی ب\ر ض\دحكومت  وآند  ی   متهم م  بودن

در اين مورد . آندی  در ميراث ملی دارند، اقدام مشانسعی در ادغام مجدد ثروت های 

   گذش\\ته اس\\ت و ب\\ر اي\\ن اس\\اس ه\\م اآن\\ون    متح\\دهي\\ك ق\\انون وي\\ژه از آنگ\\ره اي\\الات    

  ب\\ه دلي\\ل مل\\ی آ\\ردن  ( را پ\\روت  حكوم\\Hicken Looperاص\\لاحيه ی ه\\يكن ل\\وپر  

   تهدي\د  ٤) م\س مع\ادن ب\ه دلي\ل مل\ی آ\ردن     (و ني\ز حكوم\ت ش\يلی را        ) آمپانی های نفت\ی   

آ\\افی اس\\ت آم\\ی ب\\ه ارق\\ام زي\\ر دق\\ت آن\\يم ت\\ا بهت\\ر ب\\ه عل\\ل انعط\\اف ناپ\\ذيری  . آن\\دی م\\

 متحده مهمترين قسمت منافع آسب شده ی خود را به ميهن ايالات : پی ببريمواشنگتن

  .ده استباز آر

اي\ن  . ی آه ما از آن صحبت م\ی آن\يم بيش\تر رفرميس\ت اس\ت ت\ا انقلاب\ی        ناسيوناليسم

 از ١٩١٨رساند آه در سال ی  اشكال ابتدائی خود را در بيانيه ئی به ظهور مرفرميسم

ق\اره ی جن\وبی آمريك\ا     ه\ای  از قديمی ت\رين دانش\گاه  ( دانشگاه آرژانتين آُردُبا، طريق

ص\ادر ش\ده ب\ود، ورود مه\اجرين و پناهن\دگان سياس\ی اروپ\ائی،        )  از دانشگاه ليما  بعد

، عام\\\ل مس\\\اعد نش\\\ر افك\\\ار  )١٨٧١ س\\\ال( بع\\\د از انه\\\دام آم\\\ون پ\\\اريس مخصوص\\\اً

نيز در آرژانتين است آه .  قرن نوزدهم، در آرژانتين بوده است      اواخرسوسياليستی از   

ب\ا اي\ن ح\ال    . ن\د  حزب آمونيست آمريكای لاتين را بنيان می گذار       اولين ١٩١٨در سال   

، اولين حزب بزرگ )A.P.R.A.(» اتحاد خلق های انقلابی آمريكا«در پرو، با تأسيس

. ی، اينگون\\\ه اق\\\دامات بازت\\\اب بيش\\\تری داش\\\ته اس\\\ت امپرياليس\\\تناسيوناليس\\\ت و ضد

 از آن وس\يله  استرهبر اين جريان، می خواسته ) Haya de la Torre(هايادُلادرّه 

                                                 
 ب\ه  خل\ق  زمان در شيلی حكومت اتحاد ن نوشته شده است و در آ١٩٧٢اين متن در سال  - ٤

  .رهبری آلنده بر سرآار بوده است
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 ئی ب\ه منظ\ور    وسيلهبسازد، يعنی   » ترك تمام آمريكای لاتين   دفاع از منافع مش   « برای  

، مل\ی  )آمريك\ا چم\اق ب\زرگ دبيرخان\ه ی دول\ت     ( مبارزه علي\ه ديپلماس\ی دلار و چم\اق      

 ب\ه از هر ده شرآت نُه ش\رآت    (های خارجی    ها و صنايع متعلق به شرآت      آردن زمين 

ش\\مالی ب\\ر آان\\ال ، پاي\\ان دادن ب\\ه ح\\ق نظ\\ارت آمريك\\ای )آمريك\\ای ش\\مالی تعل\\ق داش\\ت

 و بالاخره رهائی بخشيدن به طبق\ات تح\ت اس\تثمار، ت\أثيرات مارآس\يم در ح\زب                  پاناما

   اتح\اد . ش\د ی  آشكار بود اما اي\ن ت\أثيرات هرگ\ز ب\ه جري\انی غال\ب تب\ديل نم\                  ومشخص  

هاي\ادُلا ت\ورّه را، ب\ه    . ش\ود ی  ی آمريك\ا مهمت\رين ح\زب سياس\ی پ\رو م\            انقلابخلق های   

آنن\د، او ب\رای رد اي\ن    ی  دستگير، زندانی و پ\س از آن تبعي\د م\           دن،بواتهام آمونيست   

ش\ود و  ی آن\د و نهايت\اً ب\ه ي\ك ضدآمونيس\ت تب\ديل م\       ی  دف\اع م\   خوداتهام به سختی از     

 به بازی گرفته شود ناگزير راه ميانه ئی را ها امپرياليستنمی خواست از طرف  چون

وآراسی ليبرالی بوده و مدافعينی  آه خواستار نوعی دم»سومراه « انتخاب آرد، يعنی 

در ) Betancourt( در آس\\\تازيكا، بت\\\انكورت) Figueres(فيگ\\\وئرسداش\\\ت چ\\\ون 

، به دليل ناتوانی در مقابله با امپرياليسم، »راه سوم«. یشيلدر ) Frei(ونزوئلا وفری

. ش\ود ی  آمونيسم با رقيب خود يعنی امپرياليس\م همداس\تان م\      باسرانجام برای مبارزه    

 وجدان خلقی تأثير گذارده ميان توده ها چنان آينه ئ\ی  بر عميقاً Aprismeر حال به ه 

باي\د  . رود ب\ه اي\ن زودی ه\ا ف\روآش آن\د         ی   گم\ان نم\    آ\ه نسبت به يانكی ها برانگيخت\ه       

 نظامی آم و بيش مترقی است آه در ناسيوناليسمافزود آه اين ناسيوناليسم منشاء آن       

و ني\ز باي\د گف\ت    .  پرو بر سر آ\ار اس\ت  دره هم بوليوی قدرت را بدست گرفت و امروز 

 در آرژانت\\ين و وارگ\\اس در پ\\رونآ\\ه اي\\ن ناسيوناليس\\م زمين\\ه س\\از ظه\\ور پوپوليس\\م  

ی غيرآمونيس\ت را  ناسيوناليستهای  يعنی بطور خلاصه تمام جريان  . برزيل بوده است  

  .در برمی گرفت

 در ق\رن بيس\تم   . افسران، حتی افسران ارشد در اين نهضت شگفت آور است      حضور

تنه\ا جوان\انی   . ش\ود ی   آادرهای ارتش از ميان خ\انواده ه\ای ب\زرگ برگزي\ده نم\              ديگر

  خص\\وص از ه ی آ\\ردن م\\دارج ع\\الی را دارن\\د آ\\ه از خ\\رده ب\\ورژوازی و ب\\   ط\\رؤي\\ای 
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اين دو گروه اجتماعی همك\اری ب\ورژوازی ب\زرگ ب\ا       .  اند آمدهطبقه ی متوسط بيرون     

های وطن پرستانه اند و در   تقبيح آرده ناشر ارزشتشدسرمايه داران خارجی را به 

های   حاآميت آشورشان است بر ثروتبازگرداندننتيجه همه ی همّ و غم شان متوجه 

روند آ\ه در ح\زب آمونيس\ت ثب\ت     ی  مپيشبه غارت رفته بعضی از آنان حتی تا جائی      

  .آنندی نام م

.  پديد آمده اند١٩٣٠ و ١٩٢٠های   احزاب آمونيست آمريكای لاتين، بين سالاآثر

.  فرانس\\ه، دريچ\\ه ه\\ای امي\\د را گش\\ود١٧٨٩ ش\\وروی، بع\\د از انق\\لاب ١٩١٧ انق\\لاب

 محيط های دانشجوئی و آارگری، از مي\ان روش\نفكران و ت\ا ان\دازه ی      ازها   آمونيست

 Luis) رهبران بزرگی چون لوئی آارلوس پرستس.  بر می خيزنددهقانانآمی هم از 

Carlos Prestes) ، آنه\ا ب\ا ب\ه گ\رفتن     .  از نظ\امی ه\ای مل\ی گ\رای ق\ديمی ان\د      اغلب

اي\ن اس\تراتژی   . ی م\ی آوش\ند ق\درت را ب\ه دس\ت گيرن\د         استراتژمتوالی يا متناوب سه     

 جبه\ه ی خلق\ی و اتح\اد ب\ا ب\ورژوازی ب\ه اص\طلاح             تش\كيل قيام مس\لحانه،    : عبارتند از 

ان به دو استراتژی ديگ\ر   قيام مسلحانه، رهبرشكستبه علت . ملی، ملی گرا يا مترقی 

  .ی آه ذآر آن رفت، روی می آورندبورژوازيعنی تشكيل جبهه ی خلقی و اتحاد با 

در اي\ن زم\ان او عض\و     . گ\ردد ی  ، پرستِس از مس\افرت مس\كو ب\از م\          ١٩٣٥ سال   در

وابس\ته ه\ای   . قي\ام مس\لحانه ديگ\ر مط\رح نيس\ت      . آميته ی اجرائی آمينت\رن ش\ده ب\ود        

پرس\تِس از   . رزيل معتقدند آه ش\رايط موفقي\ت وج\ود ن\دارد          ب] آمونيست[دبيرآل حزب   

ب\ه زودی، آمينت\رن   . ش\وند ی قيام آنندگان يك روزه سرآوب م\ : رودی ماين هم پيشتر   

پ\س از اي\ن، آمينت\رن    . م\ی پ\ردازد   » آن\د ی   را متلاش\ی م\     ح\زب تجديد نظ\ری آ\ه       «  به

» آندی  م مبارزه م   بورژوا را آه عليه امپرياليس     ناسيوناليستهای   همكاری با جنبش  «

چن\ين  . باش\ند » ضدسوسياليس\ت «ه\ا    اي\ن جن\بش  رهب\ران گيرد، حت\ی اگ\ر   ی در پيش م 

اولين و آوتاه ترين تجرب\ه ی      . جای گيرد » یخلقجبهه ئی   «تواند در قالب    ی  تاآتيكی م 

اي\ن  .  آننده عليه قدرت سنتی بوده است  تعيينهای ضربه ئی     چنين تاآتيكی، آمونيست  

آمريكای مرآ\زی  . آندی  آن زمان مجسم م   درهات، انقلاب آوبا را     انقلاب از بسياری ج   
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        زي\\ر رژي\\م ديكت\\اتوری ب\\ه س\\ر  بع\\د،در اوائ\\ل ق\\رن بيس\\تم، مانن\\د آوب\\ای چن\\د ده\\ه ی    

 توده ه\ای روس\تائی ب\ا فق\ر     بود،می برده، اقتصادش آاملاً تابع آمپانی های آمريكائی         

 آسانی اند آه به شورشی اولينتائيان شديدی دست به گريبان بودند و مانند آوبا روس 

  .آه يك گروه آوچك روشنفكری آغاز آرده می پيوندند

، مدت سی و پنج سال، تحت حكومت ديكتاتوری ١٩١٠ تا قبل از انقلاب سال مكزيك

س\\رمايه گ\\ذاری ه\\ای     مي\\زان١٩١٠س\\الدر . ب\\ود) Diaz Porfirio( دي\\ازپرفيري\\و

اي\الات متح\ده اآث\ر آارخان\ه ه\ا،      . رس\يد لار می آمريكائی در اين آشور به يك ميليارد د     

وانگه\ی دوس\وم   .  خ\ود داش\ت    تملّ\ك ه\ای نف\ت و تقريب\اً هم\ه مع\ادن مكزي\ك را در                 چاه

آردن\د و  ی  زن\دگی م\  ب\زرگ ه\ای متعل\ق ب\ه چن\د مال\ك زمين\دار         مكزيكی ها روی زم\ين    

دی  ش\دگان اب\  فراموشآنها، به راستی، . دادندی جمعيت را تشكيل م   % ٧٥آشاورزان  

  .دورگه اند تمام شان سرخپوست و تاريخ اين آشورند چرا آه تقريباً 

آن\د ب\رای چه\ارمين ي\ا     ی   چنين اوضاع و احوالی است آ\ه پرفيري\و دي\از س\عی م\               در

 سالگی، خود را بار ديگ\ر ب\ه رياس\ت جمه\وری مكزي\ك      ٨٦ بار آن هم در سن     پنجمين

و برم\ی خي\زد بن\ام فرانسِس\كو        خواه جوانی ب\ه مخالف\ت ب\ا ا        ی   آزاد سياستمدار. برساند

آند آه چندی بع\د رهب\ران روس\تائی مانن\د پ\انجو وب\لای       ی ی را آغاز م نهضتاو  . مادرا

جن\\گ چريك\\ی در  . ش\\وندی  زاپات\\ای مع\\روف ب\\ه آن ملح\\ق م\\    اميلي\\انوو ) اس\\ب دزد(

ی در شهرها، مكزيك را به يك دوره طولانی خشونت     شهرروستاها و جنگ فرسايشی     

   پ\\انچو وب\\لا و زاپات\\ا،. م\\ی رس\\انند  ب\\ه قت\\لحس\\ود را سياس\\تمداران م\\ادرا. م\\ی آش\\اند

داران ب\زرگ،    ئی شورانگيز علي\ه زم\ين  مبارزه توده های سرخپوست و دورگه را در   

آمپ\\انی ه\\ای  ، آليس\\ا و) گريخت\\ه ب\\وداروپ\\اديكت\\اتور پُرفيري\\و دي\\از ب\\ه (حكوم\\ت وق\\ت 

 أس\\فانه، زم\\انی آ\\ه زاپات\\ا ب\\ه  مت. آنن\\دی م\\خ\\ارجی، ب\\ا فري\\اد زم\\ين و آزادی، رهب\\ری  

. م\ی ش\كند     ئ\ی او دره\م     افس\انه فرصت طلبان م\ی پيون\دد، شخص\يت          خواهان و ی  آزاد

 تص\ويب ق\انون اساس\ی در    ب\ا . آنن\د و او را ب\ه قت\ل م\ی رس\انند     ی اينها به او خيانت م\   

اين قانون اساسی . گيردی م، انقلاب خونين مكزيك پس از هفت سال پايان ١٩١٧سال 
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ی آش\اورزان  ب\را ولی چون ملی آردن زمين و منابع معدنی، حداقل حق\وق          متضمن اص 

 ام\\\ا. و آ\\ارگران، هش\\\ت س\\اعت آ\\\ار روزان\\ه و حماي\\\ت از آ\\ارگران آش\\\اورزی ب\\ود     

      م\\الكين ارض\\ی ب\\ه ه\\يچ رو خ\\ود را شكس\\ت خ\\ورده    . بلافاص\\له ب\\ه اج\\را در نم\\ی آي\\د  

در اي\ن س\ال لازار و   . ردن\د آی  اين چنين گم\ان نم\  ١٩٣٤ يا لااقل تا سال  دانستند؛نمی  

او . ش\ود ی به رياست جمهوری مكزيك برگزي\ده م\  ) Gardenas Lazaro (آاردناس

. ش\\ودی عن\\وان جانش\\ين حقيق\\ی زاپات\\ا ظ\\اهر م\\    ه ی مس\\تقر ب\\ نهاده\\ادر چه\\ارچوب 

آن\د  ی ها را ميان سرخپوستان تقسيم م     اش، زمين  سالهآاردناس، طی مأموريت شش     

، پيك\\ار )ش\\ودی  آش\اورز تقس\\يم م\\ خ\\انوار ٨٠٠٠٠٠  ميلي\ون هكت\\ار زم\\ين مي\\ان ١٥(

آن\د و از آمپ\انی ه\ای    ی ی را مل\ی م\  نفت\ عظيم سوادآموزی را به راه می اندازد، منابع  

گي\رد و   ی   سياس\ت آن\اره م\      از ١٩٤٠آاردن\اس در س\ال      . آندی  خارجی سلب مالكيت م   

د در غال\ب   مج\د انتخابنمی پذيرد آه مجدداً به رئيس جمهوری انتخابش آنند زيرا آه          

 در ١٩٥٩آاردن\اس ت\ا س\ال     . موارد، آش\ور را ب\ه س\وی ديكت\اتوری س\وق داده اس\ت              

 في\دل ب\رد، در اي\ن س\ال او فق\ط ب\ه منظ\ور ه\واداری آ\ردن از         ی انزوای آامل به سر م    

و شايد به پاس آاردناس بوده است آ\ه مكزي\ك   . آاسترو از انزوای خود بيرون می آيد     

تين و برخلاف تمايل آمريكا، رواب\ط ديپلماتي\ك خ\ود را        تنها دولت آمريكای لا    عنوانه  ب

  .آندی  آوبا قطع نمبا

ی سرخپوس\ت  نيز به نوبه ی خود، زاپاتای خود را در غالب نجيب زاده ی   نيكاراگوئه

 ١٩١٠ه\ای بع\د از    در س\ال . ب\از م\ی ياب\د   ) Cesar Sandino(بن\ام سِ\زار س\اندينو    

واش\\نگتن در ظ\\اهر  . آن\\دی ا اش\\غال م\\ ی دري\\ائی آمريك\\ای ش\\مالی نيكاراگوئ\\ه ر  ني\\رو

  خواه\\ان وی  ب\\ه منظ\\ور جل\\وگيری از وق\\وع جن\\گ ش\\هری مي\\ان آزاد     رانيروه\\ايش 

آند اما سائدينو تنها آس\ی اس\ت آ\ه زي\ر ب\ار      ی  اعزام مسرزمينمحافظه آاران به اين    

او . گ\\ران آمريك\\ائی، حامي\\ان ت\\وده ه\\ا ان\\د   غ\\ارتآ\\هرود ی پ\\ذيرفتن چن\\ين فرض\\ی نم\\ 

ه\ا،   ه\ای نظ\امی، در آوهس\تان     را در گ\روه آنان را به گرد خود جمع آرده     روستائيان

انتخ\اب پرزي\دنت   . آش\د ی  س\ال ط\ول م\   ششپيكار او با قشون آمريكا،   . آندی  متشكل م 
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ی در ميان نيكاراگوئه ئی ه\ا    بهترروزولت در ايالات متحده، تصور فرداهای       . دی. اف

رود، س\اندينو و  ی  بي\رون م\  يكاراگوئ\ه نني\روی دري\ائی آمريك\ا از خ\اك        . آن\د ی  شايع م\  

 پ\\ا آ\\رده ان\\د، وارد مان\\اگوآ،  ب\\رس\\ربازان روس\\تائی اش آ\\ه تش\\كيلات اداری خلق\\ی را  

 بعد با ورود شورش\يان  سالشوند؛ خاطره ئی آه بيست و شش ی پايتخت نيكاراگوئه م 

 او  انديش\ه ان\د آ\ه ب\ا    اينخواهان در   ی  آزاد. شودی  آاسترو به هاوانا بار ديگر زنده م      

و ب\ه  ( ت\ا ح\دودی   گذش\ته آنه\ا در  . ائتلاف آرده او را بر سر خواسته ه\ای خ\ود آورن\د           

ی آ\ه س\اندينو،   هنگ\ام ام\ا  . آ\رده ان\د  ی از س\اندينو حماي\ت م\   ) شيوه ئی فرصت طلبان\ه   

       . آنن\\\دی م\\\خواه\\\ان او را ره\\\ا ی آن\\\د، آزادی اج\\\رای اص\\\لاحات ارض\\\ی را اع\\\لام م\\\  

     خ\\انواده اش ه\\م اآن\\ون ب\\ر نيكاراگوئ\\ه حكمروائ\\ی   ت\\اچو س\\وموزا، رهب\\ر ليبرال\\ی آ\\ه  

اين توطئه با همك\اری س\فارت   ( را در يك ميهمانی به قتل می رساند       ساندينو ٥آنندی  م

سوموزا به رياست گ\ارد مل\ی منص\وب    .). م. طرح ريزی شده بودنيكاراگوئهآمريكا در   

 قبل از عقب نش\ينی   نيروی نظامی آشور است آه آمريكائی هاتنهاگارد ملی  . شودی  م

 تش\كيل داده بودن\د و فرمان\دهی آن را ب\ه وف\ادارترين      احتي\اط، از نيكاراگوئه، بر حسب   

آنچه از حماسه ی اين رئيس سرخپوس\ت برج\ا         .  بودند سپردهمتحدشان در نيكاراگوئه    

 از مت\\أثر اس\\ت آ\\ه،   ) F.S.L.N( ه\\ای آزادي\\بخش مل\\ی   ساندينيس\\ت  مان\\ده، جبه\\ه ی  

ه\ای اس\تثمارگر    ه ام\روزه ب\ه مب\ارزه علي\ه س\وموزا و گ\روه      آاستريسم است اين جبه 

  .دهدی ی ادامه مآمريكائ

 ی سياست آمريكای لاتين وارد    صحنه، يك نيروی اجتماعی جديد به       ١٩٥٢ سال   در

اي\\ن س\\نديكاها، در انتخاب\\ات رياس\\ت     . س\\نديكای آ\\ارگران مع\\دن بولي\\وی    : ش\\ود ی م\\

س\اده ی اقتص\اد    ز نمايندگی ي\ك معل\م   ی آه از چند ماه قبل معين شده ا   بوليوجمهوری  

. آنن\د ی پش\تيبانی م\  ) Victor Paz Estensorro( پازاِستنِسُ\رو  ويكتورسياسی بنام 

 مع\ادن قل\ع از طري\ق فدراس\يون آ\ارگران مع\ادن ب\ه رهب\ری         آ\ارگران بخ\ش مهم\ی از   

. تروتسكيست ها در همين فدراسيون بسته شد نطفه ی. شوندی مخوآن لوچين متشكل 

                                                 
  . نوشته شده است١٩٧٢متن موجود در سال  - ٥
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) M.N.R( تشكيلات شبه سوسياليستی نهضت ملی انقلابی      اولستنِسُرو آانديدای   پاز اِ 

 ه\يچ روزنام\ه ي\ا فرس\تنده ی رادي\وئی در اختي\ار              خ\ود او برای تبليغات انتخابی     . است

 مقاب\ل م\ردی آ\ه ب\ا تأيي\د اُليگارش\ی و ص\احبان        درنداشت، با اي\ن وج\ود در انتخاب\ات        

ارتش آه مصمم است نگذارد قدرت بدست . شودی ممعادن قلع پيشنهاد شده بود برنده 

س\\نديكاهای .  را بدس\\ت م\\ی گي\\رد ق\\درتآن\\د و ی ي\\ك نماين\\ده ی چ\\پ بيفت\\د، مداخل\\ه م\\  

      و س\\ه روزه مب\\ارزه ريزن\\ده\\ا م\\ی  آ\\ارگران مع\\ادن ب\\ه نش\\انه ی اعت\\راض ب\\ه خياب\\ان 

، ١٩٥٢ آوري\ل  در نفر قربانی است، ام\ا، س\رانجام        ١٥٠٠ شورش    نتيجه ی . آنندی  م

 اث\ر فش\ار   ب\ر در اآتبر همين سال، . شودی پاز اِستنِسُرو به رياست جمهوری گمارده م     

  پ\اتينو مش\هور سنديكاها، او مجبور به ملی آردن آمپانی های قلع و ني\ز آمپ\انی ه\ای            

)Patino ( \اي\\ن . رس\د ی  ارض\ی ب\ه تص\ويب م\    اص\لاحات س\ال بع\د لايح\ه ی    . ش\ود ی م

 ام\ا ب\ه ه\ر ح\ال از بازگش\ت ق\درت ب\ه        داش\ت ه لايحه، بدون شك ماهيتی محافظه آاران\      

          ی رس\\\يده بودن\\\د و زمين\\\آش\\\اورزان ب\\\ه قطع\\\ه  . آ\\\ردی م\\\الكين ارض\\\ی جل\\\وگيری م\\\ 

 ب\ه اي\ن ب\وده آ\ه     من\وط ها را آشت آنند اما اي\ن ام\ر    می توانستند برای خود اين زمين 

اي\ن، ارباب\ان    از بع\د . های ارباب آار آنن\د  چهار روز در هفته به طور مجانی در زمين  

 پ\س بگيرن\د   بودن\د هائی را آه به عاريت به روستائيان داده  توانستند زمين ی  ديگر نم 

 اص\\لاحات تنه\\ابع\\د از اص\\لاحات ارض\\ی مكزي\\ك، اي\\ن   . ي\\ا آش\\اورزان را از آن برانن\\د 

 در آوبا هابايد منتظر پيروزی چريك . شودی ارضی است آه در امريكای لاتين انجام م

حات ارض\ی آ\ه بني\ادی ت\ر ه\م هس\ت، س\اخت آش\اورزی آمريك\ای           شد تا سومين اص\لا    

    پاي\\ان ١٩٥٦دوره ی رياس\\ت جمه\\وری پ\\از اِستِنسُ\\رو در س\\ال  .  را تغيي\\ر ده\\دلات\\ين

اي\ن  . ش\ود ی به جای او انتخ\اب م\  ) suazo Silez(پسر ارشد سيلس سوازو. گيردی م

 نماين\\ده ی ١٩٦٠در س\\ال .  دس\\ت آورده\\ای اِستِنسُ\\رو را حف\\ظ آن\\د    آوش\\ديك\\ی م\\ی  

رس\د، ام\ا اي\ن دفع\ه، اوض\اع ب\رای دنب\ال آ\ردن اق\دامات             ی   م\  ق\درت آارگران معدن به    

آن\د و اي\ن مس\أله    ی  قل\ع در ب\ازار جه\انی تن\زل م\     ب\ورس . اصلاحی آمتر مس\اعد اس\ت     

آن\د زي\را آ\ه اي\ن دول\ت مال\ك           ی  ی ايج\اد م\    بولي\و بحران اقتصادی بزرگ\ی ب\رای دول\ت         
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پ\\از .  مهم\\ی ب\\ه دول\\ت بولي\\وی بده\\دوامه اس\\ت ت\\ا ش\\وروی آم\\اد. من\\ابع قل\\ع ش\\ده ب\\ود

 دارد آه به اين ترتيب اتهاماتی آه   بيماو از اين    . آندی  اِستنِسُرو آمك شوروی را رد م     

 محافل راست وامانده شايع شده طرفاز چند سال پيش مينی بر آمونيست بودن او از 

سياليس\\م واقع\\ی  راه سوب\\هم\\ی ترس\\د آ\\ه آش\\ورش را  او ب\\ه وي\\ژه از اي\\ن. م\\دلل ش\\ود

برخلاف آنچه .  داردحساسيتاِستنِسُرو در اصل، ليبرالی است آه به نابرابری    . بكشاند

 نظ\\ام موج\\ود را خواس\\تآ\\ه س\\نديكاهای آ\\ارگری م\\ی خواس\\تند اِستنِسُ\\رو بيش\\تر م\\ی  

 ب\\رای اتح\\اد«او آم\\ك . سوس\\ياليزه آن\\د ت\\ا اي\\ن آ\\ه نظ\\ام ديگ\\ری را جانش\\ين آن آن\\د     

 آمريك\ای  نج\ات ه\دفش  « ج\ان آن\دی آن را ايج\اد آ\رده ب\ود و       را پذيرفت آ\ه  »پيشرفت

 آ\ارگران  آ\رد؛ به اين ترتيب اِستنِسُ\رو جه\ت خ\ود را انتخ\اب          . بود» لاتين از آمونيسم  

 ژن\رال  اِستنِسُ\رو، مع\ادن  . معدن ابتدا او را رها آرده سپس از قدرت بر آن\ارش آردن\د             

 ب\الاخره ب\ه   وع\دن ب\دتر آ\رد    ب\ا آ\ارگران م  ) Rene Barrientos(رُن\ه ب\اری اِين\تُس    

ی اش، قديم، اِستنِسُرو همراه با دشمنان ١٩٧١در سال . سرآوب خونين آنان پرداخت

       ق\\درتب\\ه )٦(٦دس\\ت راس\\تی ه\\ا و راس\\ت ه\\ای افراط\\ی يعن\\ی فالانژه\\ای سوسياليس\\ت   

، رئ\\يس جمه\\ور ناسيوناليس\\ت چ\\پ گ\\را را آ\\ه  )Torres(ت\\وِرسرس\\ند و ژن\\رال ی م\\

اي\ن ائ\تلاف ش\ايد چي\زی ج\ز          . آنندی   سرنگون م  داشت،امپرياليستی  سياست آاملاً ضد  

 او را وادار آردند تا قدمی تعيين آنن\ده  آارگرانبه هر رو،   . فرصت طلبی رندانه نباشد   

اي\ن ق\دم   .  تقسيم اراضی مالكان بزرگ ب\ردارد    ودر راه باز پس گرفتن ثروت های ملی         

  .ش در پرو هم دنبال شد انمونهدر مبارزه رهائی بخش بی تأثير نبود و 

ق\در ب\ه    مكزيك بيچ\اره، اينق\در از خ\دا دوری و اي\ن           « ضرب المثل محلی می گويد     يك

اي\ن ض\رب المث\ل در م\ورد آش\ورهای ديگ\ر آمريك\ای         . »! متحده آمريكا نزديك\ی    ايالات

رود آ\ه  ی مخصوصاً در گوآتم\الا آ\ه اص\الت آن ت\ا ب\ه آن ج\ا م\              .  صادق است  نيزلاتين  

يك\ی از مقت\درترين   : آن\د ی ی خ\ود دولت\ی در دول\ت گوآتم\الا ايج\اد م\      اب\ر ايالات متح\ده    

                                                 
 محاف\\ل زب\\اناش\\تباه نكن\\يم، در بولي\\وی آلم\\ات سوسياليس\\ت و انقلاب\\ی، هم\\ان ان\\دازه ب\\ر   - ٦

  .آوردخواهد آن را به عمل در ی شود آه چپ به حقيقت می تی جاری مسياسی دست راس
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اين آمپانی  . ی در آمريكای لاتين آمپانی يونايتد فروت است       شمالتراست های آمريكای    

ه\ای   ی ب\زرگ تولي\د م\وز اس\ت و مرغ\وب ت\رين زم\ين         امپراطوردر گوآتمالا، صاحب    

 ج\رج اوبيك\و   ١٩٣٦ در س\ال  ها را اين زمين. استآشور را به اينكار اختصاص داده     

)Jorge ubico ( هم آماده ی بهره برداری نشد، به هرگزدر مقابل عمران بندری آه 

  . ی در گوآتم\\الا سرس\\ام آور اس\\تآمپ\\انآمپ\\انی يوناتي\\د ف\\روت واگ\\ذار آ\\رد من\\افع اي\\ن  

مان\ده ی  ی ب\اق  ی نيم\ی از طرف\ از . رسدی  دلار م٦٦١٥٠٠٠٠ به ١٩٥٠مثلاً در سال   

 و ن\يم ديگ\ر   ب\ود زير آشت آشور متعلق ب\ه بيس\ت و دو خ\انواده ی ب\زرگ         های   زمين

 ودار  اليگارش\ی زم\\ين . ش\\دی  خ\\انوار خ\رده مال\\ك آش\اورز تقس\\يم م\   ٣٠٠١٣٢مي\ان  

  .آردندی آمپانی يونايتد فروت آشور را مشترآاً اداره م

 وض\\عيت نم\ی توانس\\ت همچن\ان ادام\\ه ياب\د و باع\\ث ب\ه خش\\م آوردن گروه\\ی از     اي\ن 

در .  جوان ناسيوناليست نشود آه قبلاً هم موفق به آنار زدن اوبيكو شده بودندنافسرا

او خود را .  اين افسران ژاآوب آربنز نامی بود آه فرزند يك مهاجر سوئيسی بود           ميان

او در اي\ن انتخاب\ات پي\روز ش\د و           .  آ\رده ب\ود    ١٩٥١ انتخابات رياست جمهوری     نامزد

 از چپ، از جمله چند سنديكاليس\ت متنف\ذ وابس\ته     در صدد همكاری با افرادی     بلافاصله

           در حقيق\\\ت، آربن\\\ز . برآم\\\د) ح\\\زب آمونيس\\\ت محل\\\ی  ( آ\\\ارگران گوآتم\\\الا  ح\\\زبب\\\ه 

 ب\\ه ش\\يوه پ\\رودن در آرژانت\\ين و وارگ\\اس در برزي\\ل، ب\\ه راه   رام\\ی خواس\\ت نهض\\تی 

ای ش\\به ه\\ ی پرت\\وانی آ\\ه ب\\ا تكي\\ه ب\\ه آن بتوان\\د سياس\\تس\\نديكائان\\دازد؛ يعن\\ی نهض\\ت 

با تصويب ق\انون اص\لاحات ارض\ی و س\لب مالكي\ت از      . آندسوسياليستی خود را پياده     

داران ب\\زرگ و اي\الات متح\\ده   ی زم\ين دش\من ه\ای تح\\ت تص\رف يونايت\د ف\\روت،     زم\ين 

 بيشتر از ناحي\ه آمريك\ا ب\ود و نتيجت\اً     فشاراعمال . گيردی آمريكا با ژاآوب آربنز بالا م     

 ام\ور خارج\ه آمريك\ا ج\ان فوس\تر      وزي\ر . آ\رد ی  نزديكت\ر م\   حكومت گوآتمالا را به چپ      

اي\ن ش\خص   .  گوآتمالا ب\ود حكومتدالاس در پی تدارك وارد آوردن ضربه ی نهائی بر  

ق\\رار ) A.I.C( س\\ياس\\ازمانب\\ه اتف\\اق ب\\رادرش آل\\ن دالاس آ\\ه در اي\\ن زم\\ان در رأس 

از همك\اری ي\ك   آنه\ا  . گذارن\د داشت، طرح يك هجوم نظامی به گوآتمالا را به اج\را م\ی           
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و دوس\ت  ) Castillo Armas(س\رهنگ دس\ت راس\تی افراط\ی بن\ام آاس\تيلو آرم\اس       

 رئيس جمهور نيكاراگوئه آشور همس\ايه گوآتم\الا، يعن\ی ج\ائی           سوموزا،آمريكا و نيز    

رئ\\يس جمه\\ور . م\\ی بايس\\ت انج\\ام گي\\رد، برخ\\وردار بودن\\د   ج\\اآنآ\\ه ارس\\ال ني\\رو از 

س\\ازمان س\\يا مق\\دار . ئ\\ه گ\\ران گ\\ذارده ب\\ود  توطخ\\دمتهن\\دوراس ني\\ز آش\\ورش را در 

حكوم\ت ق\انونی   .  مخ\الف رژي\م ق\رار داد    شورش\يان زيادی اسلحه و هواپيما در اختيار       

     ش\\هرهای ب\\ی دف\\اع را بمب\\اران  تج\\اوزگران. آربن\\ز از اينگون\\ه تجهي\\زات مح\\روم ب\\ود 

  سنديكاليس\ت او ب\ه خ\وبی   ي\اران آربن\ز و    . جمعي\ت ب\ه ش\دت مض\طرب ب\ود         . آردن\د ی  م

 آسی آه با شهامت به آربنز. مقاومت آردند، اما چه سود آه ارتش به آنان خيانت آرد

آاستيلو آرماس .  پناه بردمكزيكمقابله يونايتد فروت رفته بود در اين زمان به سفارت 

تبري\ك  » ی ب\ر آمونيس\م   پي\روز «واشنگتن پي\روزی او را چ\ون        . شودی  وارد پايتخت م  

ی ب\ه آرام\\ی  آمريك\\ائش\\ود، تراس\ت ه\ای   ی  الغ\\اء م\ ق\\انون اص\لاحات ارض\ی  . م\ی گوي\د  

 آرماس آاستيلوسه سال پس از اين تاريخ . های پيشين خود را از سر می گيرد فعاليت

       بس\\رت\\روررس\\د و از آن ت\\اريخ ب\\ه بع\\د، گوآتم\\الا پيوس\\ته در خش\\ونت و   ی ب\\ه قت\\ل م\\

  .بردی م

     يگ\\ران او را ب\\ه خ\\وبی مي\\ان ي\\اران آربن\\ز م\\رد ج\\وانی ب\\ود آ\\ه ن\\ه آربن\\ز و ن\\ه د  در

ف\\ارغ  آن چ\\ه از او م\\ی دانس\\تند اي\\ن ب\\ود آ\\ه.  او از آرژانت\\ين آم\\ده ب\\ود،ی ش\\ناختندنم\\

 دانشكده پزشكی است اما پيش از آنچه آه به پزشكی علاقمند باشد، شيفته ی التحصيل

اسم او اِرنستو چه گوارا است او مانند قربانيان ديگر اختناق و .  سياسی استهيجانات

می گريزد و در آنجا با پناهنده سياس\ی          ی حكومت آاستيلر آرماس، به مكزيك     ديكتاتور

  اي\ن دو ج\وان خيل\ی زود ب\ا يك\ديگر م\أنوس            . ش\ود ی  ی بنام فيدل آاسترو آشنا م\      ديگر

گ\ذارد و تص\ميم م\ی گيرن\د     ی آوبائی طرح هايش را با آرژانتينی در ميان م\         . شوندمی  

  .شودی انديشه بزرگ بوليوار دنبال م. ند آن را به عمل در آوراتفاقآه به 

 


